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 چکیده

گرایی و ویکردی فراتر از نظام ساخترتحلیلی و با -جستار حاضر در نظر دارد به شکل توصیفی

( Roland Barthes, 1915-1980«)رولان بارت»محوری، نگاهی به نظریۀ پنج رمزگانپیام

ودگی، باست. متن مندکند و نشان دهد حکایت در مثنوی معنوی چگونه برخوردار از شمِایی طرح

ثنوی م هایمندی در حکایتواره( سه خصلت اساسی طرحزبان نوشتار و بافت استریوگرافیک)گنُج

کند و یمحضور هر سه خصلت را تشدید « انسداد»و « ابهام»، «تله»است. کارکرد رمزگان از طریق 

سی کارکرد سازد. بررمی مندبا فراتر بردن ساختار فکری حکایت از دایرۀ پیام، شِمای آن را طرح

دف این های انجام یافته دربارۀ مثنوی است. هرمزگان بارت از این منظر، موضوع مغفول پژوهش

ت، همیشه های مثنوی، چگونه و در پی کدام تمهیدامقاله، پاسخ دادن به این پرسش است که حکایت

د با شعر از قید : حکایت در پیونجا برای خوانش و پویایی معنا دارند؟ برآیند پژوهش آن است که اولاً

یرگذاری در کارکرد تأث شود و رمزگانرها می های دستوری از پیش تعیین شدهاقتدار زبان و نظام

اختارهای فکری، دارد. ثانیاً: رمزگان با سوق دادن معنا به سوی س« انقلاب مداوم زبان»این رهایی و 

 سازد.از فرم استریو گرافیک می محور و برخورداربافته، طرحآن را متنی هم

 مندی، رولان بارت، مثنوی معنوی.رمزگان، طرح  :های کلیدیواژه
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  مقدمه. 1

های مهم ادبی است که پیشینۀ درخشانی در آثار عرفانی دارد. حکایت از گونه     

های توانایی و استعداد عارفان در پردازش این گونه، یکسان نیست. بررسی رمزگان

تواند ما را با چگونگی پردازش حکایت و ساختار فکری آن در نظر بارت می مورد

ه.ق( از مشهورترین  672-604الدین محمد مولوی )مثنوی معنوی آشنا کند. جلال

عارفانی است که در انتقال پیام و تبیین معنا از حکایت به طور گسترده استفاده کرده 

( ادبیات، حکایت را ابزاری Integrativeگی)گرایاناست. او با آشنایی به سرشت ادغام

 برای ابراز عواطف عارفانه و صدای متأمّلانۀ خود ساخته است.

انداز رمزگان بارت، تحلیلی قصد دارد در چشم -جستار حاضر به شیوۀ توصیفی

های مثنوی معنوی را به چالش بکشد و استعداد و توانایی مولوی در پردازش حکایت

های ناشی از جرّ جرار کلام، چگونه رغم گسستها، علیاین حکایتنشان دهد کلیت 

بافتگی استریوگرافیک است. مطالعۀ موردی تحت تأثیر رمزگان برخوردار از هم

های دهد که رمزگاناز این منظر نشان می« حکایت عاشق شدن پادشاه بر کنیزک»

ر و نقصان و به چالش حکایت در پیوند با شعر، علاوه بر مواجه ساختن معنا با تکث

های ای از دالکشیدن قوّۀ فهم و خوانش هر خواننده، پیکرۀ حکایت را به شکل شبکه

آورد. در درون این شبکه، رمزگان در تعامل با یکدیگر، حکایت را در هم تنیده درمی

 کنند. تبدیل به متنی استریو گرافیک از افکار می

 

 . بیان مسئله و سؤالات تحقیق1-1

ای مؤثر در انتقال معنی در ای مهم از ادبیات و شیوهاز آنجا که حکایت، گونه    

مثنوی معنوی است و مطابق جستجوی ما پژوهش قابل توجهی در نحوۀ پردازش آن 

مندی از نظر کارکرد رمزگان صورت نگرفته است، این پژوهش در نظر دارد طرح
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های به و زبان نوشتاری رمزگان بودگیحکایتی از مثنوی را در پیوند با سرشت متن

کار رفته در آن بررسی کند و به بحث در این سؤالات بپردازد که رمزگان چگونه به 

( کرده Schema)های مثنوی را برخوردار از طرحعنوان یک ساز و کار فکری حکایت

و با مندی، معنا چگونه از دایرۀ پیام و اقتدار زبان فراتر رفته است ؟ و در پی این طرح

 به چالش کشیدن فهم خواننده با نقصان و انقلاب مداوم همراه شده است؟ 

 

 . اهداف و ضرورت تحقیق2-1

با توجه به منش تعلیمی و تمثیلی مولوی در استفاده از حکایت، بررسی و تحلیل این 

های ها و ظرفیتتواند بسیاری از ظرافتهای نوین میگونۀ ادبی با استفاده از نظریه

 کند:را آشکار کند. مقالۀ حاضر با تمرکز بر این ضرورت دو هدف را دنبال میآن 

-بازنمایی تأثیر حضور رمزگان در طرح -2گسترش دامنۀ پژوهش در متون ادبی.  -1

 ها.های مثنوی معنوی و پویایی معنای آنمندی پیکرۀ حکایت

 

 . پیشینۀ تحقیق3-1

-رمزگان پیش پای نقد متون نهاده، منشأ پژوهشحلی که رولان بارت با نظریۀ پنج راه

گران از این نظریه، عمدتاً به خاطر توانش های بسیاری شده است. استقبال پژوهش

هیچ  های پنهان متن بوده است، ولی مطابق جستجوی ما؛ تاکنونآن در تشریح جنبه

مقاله، است. این  بررسی نکرده مندی متنای کارکرد این رمزگان را در طرحمقاله

نخستین گام در فراتر بردن بحث رمزگان از نظام ساختاری داستان به  سوی شناسایی 

انداز این جستار حال، آثار زیر در گشودگی چشمساختار فکری آن است. با این

 کمابیش تأثیر داشتند: 

(، رابرت اسکولز در کتاب 1385«)ساختار و تأویل متن»بابک احمدی در کتاب 

صفر  درجۀ»(، رولان بارت در سه کتاب 1392«)ختارگرایی در ادبیاتدرآمدی بر سا»
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-درآمدی بر تحلیل ساختاری روایت»( و 1402«)لذت متن»(، 1378«)نوشتار

» (، فرزان سجودی در کتاب1400«)رولان بارت»( و گراهام آلن در کتاب1392«)ها

بارت و فوکو و »(، مایکل پین در کتاب 1395«)کاربردی شناسینشانه

( به طور پراکنده و اغلب مابین مباحث مربوط به رمزگان، تفاوت زبان 1392«)آلتوسر

ای، شناسی لایهگرایی، فراسوی معنا، نشانهگرایی و پساساختنویسا و خوانا، ساخت

دلالت صریح و ضمنی، متن و فرامتن اشاره به معنا، کثرت و گاه هرمنوتیک آن را 

های زیر هم در این خصوص قابل های مذکور، پژوهشاند. علاوه بر کتابمطرح کرده

 توجه است:

تحلیل روایی داستان نخجیران و شیر »داود اسپرهم و همکارانش در مقالۀ  -

( مندرج در 1398«)شناسی رمزگان رولان بارتمثنوی معنوی با رویکرد زبان

و خلاقانه مند نامۀ نقد ادبی و بلاغت، نظریۀ بارت را یک چارچوب نظری روشپژوهش

های برآمده از نظریۀ گیرند که دادهدانند و نتیجه میمی در خصوص تحلیل متن

های داستانی و تمثیلی مثنوی گری، ظرفیتهای خاص روایترمزگان، در کنار شیوه

 های آن را به متنی باز و متکثر تبدیل کرده است.معنوی، حکایت

بررسی رمزگان ارجاعی و فرهنگی »هوشمند اسفندیارپور و همکارانش در مقالۀ -

ها از رولان های اخلاقی منظومۀ لیلی و مجنون بر اساس مبانی نظریۀ رمزگاندر آموزه

نامۀ اخلاق در علوم و فناوری با روش تفسیری ایدئولوژی و (، در فصل1402«)بارت

 های اخلاقی و اندرزی لیلی و مجنون نظامی را با استفاده از رمزگانظرفیت آموزه

اند که نظامی برای فرهنگی رولان بارت تحلیل کرده و به این نتیجه دست یافته

اعتباربخشی به سخنان اخلاقی و اندرزی، و نیز تسریع فرایند اقناع مخاطب، از 

مصادیق معتبر دینی و عرفانی بهره برده و این ساز وکار او، پیام شعر و روایت را تحت 

 تأثیر قرار داده است.
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بررسی و تحلیل قصۀ حضرت آدم)ع( در »کاظمیان و همکارانش در مقالۀ زیبا  -

گانۀ بارت و آراء مفسران های پنجقرآن مجید با رویکرد به نظریۀ رمزگان

ای به های ادبی قرآنی، با استناد به منابع کتابخانه( نشریۀ پژوهش1399«)شیعی

-سازند که روایترا مطرح میهای متن این پرسش دنبال بازخوانی اغراض ثانویه و لایه

های دینی و آراء مفسران شیعی چه تأثیری در کثرت معنی دارد. نتیجۀ تحقیق آنها 

های فرهنگی بین ترین رمزگانهای دینی به عنوان یکی از مهماین است که روایت

 ها دارد.برد روایتمسلمانان، نقش وافری در پیش

بررسی تکثر معنایی در حکایت »وهشی ایوب مرادی و سارا چالاک در مقالۀ پژ -

( نشریۀ 1399« )شاه و کنیزک مولوی براساس نظام رمزگان روایی رولان بارت

گانۀ های پنجتحلیلی، خوانشی از رمزگان -شیوۀ توصیفی های ادب عرفانی بهپژوهش

-مرادی»حکایت مزبور دارند و ضمن تأکید بر تأثیر رمزگان بر تکثر معنا، سه گفتمان 

را در آن شناسایی کرده و در « تبختر-توکل»و « این سری-آن سری»، «دیمری

 اند.مولوی معرفی نموده« نقد حال»مجموع حکایت را 

تحلیل روایی نمایشنامۀ در انتظار »خانی در مقالۀ فر و اکرم صفیامید وحدانی -

های ادبیات معاصر ( نشریۀ پژوهش1401«)گودو بر مبنای نظریۀ رمزگان رولان بارت

ها و معانی تحلیلی، ساختار را از نظر کارکرد روایی، دلالت–جهان، به شیوۀ توصیفی 

های آن داشته باشند و به این نتیجه کنند تا درک بهتری از نهفتهپنهان بررسی می

های فراوان و با استفاده از سبک رسند که نویسندۀ نمایشنامه با ساخت تقابلمی

های نمایش را به مدد مفاهیم دینی و فلسفی به باط بین شخصیتابزورد، ارت

 کند.خوانندگان القا می

 های تحقیق                                                                 . بحث و یافته2

مندی حکایت، تنویر مبانی پیش از ورود به بحث دربارۀ کارکرد رمزگان در طرح 

 ضروری است.نظری این بحث 



 1403زمستان  /شمارۀ بیستم /  سال هفتم/  فارسی زبان تخصصی نامۀفصل/   / 74

 

 

 . مبانی نظری2-1

گرایی کانون مطالعات علوم شناسی و ساختطی دهۀ شصت میلادی پارادایم نشانه» 

بارت تحت تأثیر  (.2: 1401اکو، )«انسانی را دگرگون کرد. خاستگاه این الگو پاریس بود

 دانست و برای بررسی هر متنی، به ویژهاین پارادایم، متن را شامل پنج رمزگان می

(، Proaireticها که عبارت بودند از: کنشی )متون ادبی به حوزۀ تداعی این رمزگان

( و هرمنوتیکی Symbolic(، نمادین)Cultural(، فرهنگی)Semicدالی)

(Hermeneuticمراجعه می ) کرد. تأکید اصلی این نظریه، آن بود که متن حاصل

ن آن نهفته است نه در ها است و نکتۀ اساسی هر متنی در رمزگاتعامل رمزگان

 (.216: 1385و احمدی،  8: 1394)اسپرهم و همکاران، پیامش

کند آفریند و ساختاری را برملا میزبان از سویی می»گفت: بارت دربارۀ رمزگان می

و از سویی دیگر در پیوند با ادبیات،  (.110: 1397مقدادی، )«که فرد باید با آن رویارو شود

کهکشانی از »انتهایی از رمزگان و گیرد تا به شبکۀ بیساز و کارهایی را به کار می

( دست یابد. در درون این شبکه است که  رمزگان به Galaxy of signifiers«)هادال

زارشی ( و معنای آن را از فرم گBarthes, 1990: 3بخشد)روایت طرح و انسجام می

و تفاوت اثر با ویژگی  (16: 1402)بارت، رهاند و از پیش تعیین شده می

( منتهی Significance«)معنازایی»( و  متن با سرشت Signification«)معنادهی»

بافتگی نگاری و همشود. اثر، فاقد گُنجآشکار می( 132: 1400نک: آلن، )«کثرت معنا»به 

« های روایت شده استه معنی مصرف مدلولعمل خوانش در آن ب»رمزگان است و 

( Bowman, 2003: 17) وار اما متن با تله، ابهام و انسداد کارکرد رمزگان را شبکه

مندی و بافت استریوگرافیک متن هم، نتیجۀ همین شبکه است. در اثر، سازد. طرحمی

ین که متن، نمودار فکر و فهم است. امخاطب به دنبال کشف پیام است، درحالی

بخشد و آن را وارد گسترۀ ساختار فکری است که با دلالت معنایی به متن، هستی می
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-( یا خوانهLexiasکند. تحلیل رمزگان، راهی است برای فهم ساختار فکری )ادبیات می

 :Barthes, 1970) دهند.هایی  است که قلمرو معنایی حکایت را شکل میها و واحه

-ها، حکایت را به صورت متنی استریوگرافیک درمیتعامل و انسجام این واحه (.204

هایی که همانند کند؛ گُنجای از رمزگان میوارهآورد و پیکرۀ آن را تبدیل به گُنج

 اند.های کندوی عسل به هم بافته شدهواحه

 . حکایت در مثنوی معنوی و زمینۀ حضور رمزگان در آن2-2

گیری ذوق ادبی در هر زمان دخیل هستند و البته این لفی در شکلعوامل مخت»     

های مختلف بنا به مقتضیات زمان متفاوت بوده است، براین اساس، عوامل در دوره

کند نویسندۀ آن در پی پاسخ دادن به چه توقعاتی این اثر ادبی است که مشخص می

از این منظر،  (.156-155: 1402طاهری و نزهت، )«در مخاطبان دورۀ خود بوده است

(، نمونۀ عالی ذوق ادبی مولوی و تصویری از تجربۀ زیسته و اسلوب Parableحکایت)

های حکایت توان درون رمزگانفکری او است. بخشی از این ذوق و اسلوب را می

ها، رمزگان نامیده ها و مدلولهای ارتباطی بین دالاز آنجا که نظام»مثنوی بازشناخت. 

توان یک مجموعه رمزگان رسیم که هر طرز فکری را میبه این نتیجه می شود،می

های مثنوی را تحلیل این رمزگان ساختار فکری حکایت. (325: 1401پوستر، )«دانست

دهد، خوانش، پویایی و عدم قطعیت سازد و نشان میبرخوردار از طرحی منسجم می

ی بسیاری باشد که حاکم بر این هاتواند ناشی از مؤلفّهها میمعنای این حکایت

و فکر،  (59: 1374بارت، )«پیشنهاد مصرانۀ معانی»اند. پیام، ادبیات را محدود به رمزگان

 سازد.میهمان( )«ای شدیداً گریزپامعانی»آن را معطوف به 
از لحاظ پدیداری، مدیون »های مثنوی هرچند با توجه به آنچه گفته شد، حکایت

ها از رمزگان و رابطۀ ، اما انباشتگی این حکایت(Barthes, 1986: 56)«زبان است

( پیام را در The literal meaningاللفظی)ها، حدود و ثغور معنای تحتوار آنشبکه
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های بین کنش شکند، آن را تبدیل به متنی سرشار از ساختار فکری با مناسبتآن می

عاری از نظام از پیش تعیین  ها، غیر دستوری وکند. این مناسبتدلالت و جهان می

ها و گیرد. خواننده این مناسبتهای زندگی نشأت میشده است و عمدتاً از زمینه

ای دربارۀ ساختار اخیر یابد. هر تأمل و اندیشهساختار فکری را در قالب رمزگان درمی

سازد. های بسیار و عدم قطعیت معنا میهای مثنوی را موجد خوانشرمزگان؛ حکایت

طبق نظر بارت، خوانش، نه برای پیدا کردن معنای ثابت، بلکه برای زیستن در معانی »

 (. 511: 1397مقدادی، )«بسیار است

-این مقاله در مطالعۀ مثنوی معنوی، به سه مؤلفۀ مهم در ساختار فکری حکایت     

های معنایی آن های آن دست یافت که حدود و ثغور نظام آن را عرفان و مناسبت

هایی که های مثنوی به مدد رمزگاندگذاری کرده است. به عبارت دیگر حکایتک

شوند. دهد، تبدیل به متنی معنادار و متأمّلانه میساختار فکری آن را عرفان شکل می

 «.انسداد»و « ابهام»، «تله»سه مؤلفۀ مزبور عبارتند از: 

  

 (Snare. تله)3-2

( است. Deliberate evasion of the truth«)فرارهای عمدی از حقیقت»شامل 

رود. به گفتۀ کارگیری تله، عامدانه از وضوح و روشنگری دال طفره میمؤلف با به

اش را با به راستی از مخاطب خود انتظار دارد که ناباوری»، مؤلف در تله «کالریج»

 (. 1/360: 1398نقل از ریکور، )«کمال میل موقتاً کنار بگذارد

های مثنوی معنوی، نه به صورت یک شود خواننده معنا را در حکایتتله سبب می    

مصداق از پیش تعیین شده، بلکه در قالب رمزگانی دریابد که ساختار فکری آن را 

واره است ای از ساختار فکری گنجبافتهکند. در این حالت، معنا، همعرفان تعیین می

 دیگر یک روبنا است.سو زیربنای معانی دیگر  و از سوی که از یک
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ای از این تله است. خواننده در پی این تله معرفی ناقص شخصیت طبیب الهی نمونه

هایی دارد که قهرمانانه یابی به آمال معنوی در عرفان، نیاز به انساندست»یابد باید در

دست از تعلقات کشیده و همۀ توانایی و استعدادهای خویش را برای گذر از موانع و 

گیرند و تنها در این صورت است که دستان ها به کار میت و توفیق در آزمونمشکلا

مدرسی )«آیدقدرت حامی، یعنی خداوند، در قالب نیروهای ماورایی به یاری ]آنها[ می

 (. 190: 1399و خجستۀ گزافرودی، 

 ایدید   شخصی   فاضلی   پرمایه 

 رسید   از   دور    مانند   هلالمی 

 باشد  خیال  اندر  روانوش  نیست

 شانشان  و  جنگبر  خیالی  صلح

 آن   خیالاتی  که    دام   اولیاست

 دیدآن خیالاتی که شه  اندرخواب 

 

 ایآفتابی    در     میان       سایه   

 نیست  بود و هست بر شکل خیال   

 تو   جهانی  بر  خیالی  بین   روان   

 شانوز   خیالی   فخرشان  و  ننگ   

 رویان   بستان   خداستعکس  مه   

 در رخ   مهمان   همی آمد  پدید    

 (8: 1390)مولوی،           

هایی است که یابی به معنا، ناگزیر از خوانش رمزگاندر این تله، خواننده برای راه

که بدون حضور این رمزگان کند. به طوری حدود و نظام آنها را عرفان تعیین می

آفرینی است های دلالتپاشد. خواب و خیال از جمله نشانهتمامیت حکایت از هم می

 بخشد.که خوانش آنها در قالب رمزگان به زبان حکایت معنا می

تر از همه خواب دیدن پادشاه و شناسایی نشانگان طبیب از طریق خیال و مهم     

کنش روایی حکایت را با  -که یکی از اولیاالله است -الهیدام بودن خیال برای طبیب 

کند. به همین دلیل، خواب و خیال در این حکایت تبدیل خوانش و تفسیر همراه می

کنندۀ شود. از آنجا که هر رمزگان، تأمینای معنادار  و ابزاری برای خوانش میبه نشانه

توان ، می(144: 1395جودی، )سنظامی از دانش تولید معنا، فهم و خوانش متن است

ای است برای گریز از نقل گفت استفادۀ مولوی از خواب و خیال در این حکایت، تله
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یک تجربۀ عینی فاقد رمزگان، تا از طریق این تله ساختار فکری عارفانۀ حکایت را به 

 گسترۀ معنا بکشاند.

ر که شما در خواب کند، به این قرااین معانی را به حالت خواب تمثیل می»مولوی  

کنید؛ چه بسا رازی که در بیداری نهفته بود وگو میبینید که با او گفتشخصی را می

پندارید که دیگری در گردد؛ چنین میاز گفتار آن شخص در خواب بر شما آشکار می

خواب با شما آن راز را گفته است و حال آنکه همین خود شما هستید که در خواب 

کنید. در حقیقت دو جلوه و دو طور مختلف از یک روح در دو پردۀ با خود حدیث می

 (.667: 2536همایی، )«تو در تو

بودن هم، ساختار فکری و معنایی حکایت « وشنیست»علاوه بر خواب، خیال و 

را تحت تأثیر قرار داده است. نیست بودن طبیب الهی و هست بودن او به شکل خیال، 

یق آن عمداً از توضیح حقیقت شخصیت طبیب الهی ای است که مولوی از طرتله

معرفی « دام اولیا»تأمل در باب خیالی که مولوی سرشت بنیادینش را  گریزد.می

توان کلمۀ خیال را از آن معنی محدود و تقریباً به سادگی می»دهد کند نشان میمی

عبارت دیگر، خیال به (. 9: 1375کدکنی،  شفیعی)«فراموش شدۀ قدما، به ایماژ توسعه داد

شکند و به او این مجال پارچگی پیام را میبا تولید ایماژ در ذهن خواننده، سلطه و یک

دهد که به حوزۀ کنشی ساختار فکری متن نزدیک شود. از دیدگاه بارت، اگر را می

نباید، »لذتی در خوانش وجود دارد از همین نزدیک شدن است. البته در باب خیال 

حاصل از مکاشفات و مشاهدات بر نتایج به دست آمده از براهین رجحان معرفت 

 را نزد عارفان نادیده گرفت. ( 168: 1399سپهری صومعه سفلی و مدرسی، )«عقلی
در ادامه، این ساختار فکری پنهان در درون حکایت است که آن را با رمزگان 

نماید. استفاده از اش تقویت میکند و معنا را در سویۀ ارجاعیفرهنگی همراه می

ای از این ارجاع و های عینی و مصداقی که مفاهیمی ملموس دارند؛ نمونهتمثیل
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ای آن پررنگ و کارکرد رمزگان است که ساختار فکری حکایت را در معنای نشانه

 اش از طبیعت. سازد، نه در محاکات و معنی واقعی و تقلیدیبرجسته می

 چون خرید او را و برخوردار شد 

 آن یکی خر داشت و پالانش نبود

 نامد به دستکوزه بودش آب می

 

 آن کنیزک  از   قضا     بیمار    شد   

 یافت  پالان   گرگ  خر  را  در ربود  

 آب را چون یافت خود کوزه شکست   

 (6: 1390)مولوی،               

ای روایت و قالب استفاده از تمثیل در حکایت مولوی، علاوه بر آنکه روند کلیشه

پردازی ادبیات را در شکند و قدرت نیروی خیالمنجمد و یکپارچۀ انتقال پیام را می

کند؛ این امتیاز را دارد که در پیوند با رمزگان نمایان می سازی و خلق مفهومنشانه

های فکری و باورهای عرفانی را به نوشتار تبدیل کند تا در فرهنگی و ارجاعی، قاعده

 تفادۀ ابزاری از زبان، ساختار فکری حکایت را به دنیایی از معانی بکشاند. پی اس

   

 (Equivocation. ابهام)4-2

( است. در Mixing truth and snareابهام شامل تلفیق و امتزاج حقیقت و تله)

کند که یک سر آن در تجربۀ این ساز و کار، رمزگان همانند چوب دوسر عمل می

ترفندهایی جای دارد که شبیه تله است. بارت، ابهام  سر دیگرش درزیستۀ خواننده  و 

ها را مبهم ایده»تواند داند که میداند و شاعر را کسی میرا ویژگی اصلی شعر می

گریز از »و « هانگارش پیچیدۀ علامت»ابهام از نظر او   (.227: 1385احمدی، )«کند

 است.همان( )«اقتدار زبان

که مبتنی بر روایت محض و -گرا و نثروار خود را کیفیت طبیعتبدون ابهام، حکایت، 

کند؛ اما رمزگان هرمنوتیک با ایجاد پرسش، چیستان و حفظ می -گزارش گونه است

سازد. خواننده در برابر این رمزگان، برای رسیدن به معما حکایت را واجد خوانش می
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-( هر متن است، حدسIrreversible«)ناپذیرطبیعت برگشت»شناخت که بخشی از 

زند تا از این طریق فضای اسرارآمیز و مبهمی را که مؤلف ایجاد هایی دربارۀ آن می

-تر کند. منظور از معماوار بودن این رمزگان، وجه پرسشی و شبههکرده است روشن

-( همراه میResolution delay«)تأخیر وضوح»ها با انگیز آن است طوری که نشانه

آفریند، هایی که رمزگان هرمنوتیک میها و ابهامی پنهان، پرسشهاشوند. انگیزه

-( قرار میCognitive engagement«)درگیری شناختی»خواننده را در وضعیت 

کند که در فرایند خوانش درگیر شود، نه آنکه منفعلانه به دهد و او را تحریک می

نشانه و بارداری از کثرت دنبال کشف معنای ثابت باشد. زیرا ابهام با تبدیل شدن به 

موجودی »ای است روایتی برای معرفی خواننده که براساس آن، انسان معنا، طریقه

یافته  داند معنا و حقیقت در چارچوب واقعیتی از پیش صیقلخودآگاه است که می

در حکایت یادشده از مثنوی، بیماری غیرمترقبۀ (. 212: 1401توروپ، )«قرار نگرفته است

کند و با تمثیل به تفسیر آن خستین معمایی است که مؤلف آن را مطرح میکنیزک ن

دهد که خواننده برای پی بردن به را شکل می هایی از معانیپردازد. این معما، لایهمی

ساختار فکری آنها، ناگزیر از خوانش است؛ به ویژه آنکه مولوی در تیره کردن این 

زند که با رمزگان ربۀ زیستۀ خواننده دست میابهام، به خلق مفاهیمی متناقض از تج

منطق این رمزگان، از منطق هر روزه، آشنا، استدلالی و تجربی »نمادین همراه است. 

 (.241: 1385احمدی، )«جداست

 چون خرید او را و برخوردار شد 

 هر چه کردند  از  علاج  و  از دوا

 از  قضا   سرکنگبین  صفرا  نمود

 اطلاق رفت از هلیله  قبض  شد 

 

 آن کنیزک  از   قضا  بیمار    شد 

 گشت  رنج افزون  و  حاجت ناروا

 نمودروغن   بادام   خشکی    می

 آب آتش را مدد شد همچو  نفت 

 (7-6: 1390)مولوی،          
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معما و معنی مرموز دیگری که سبب کشش ساختار فکری حکایت به گسترۀ    

کند. یاد می« نیک بد نما»آن است که مولوی از آن به شود، رویداد پایانی معنا می

کشتن زرگر به دست حکیم و رخصت و رضایت پادشاه در این باب معمایی است که 

 توان آن را فهم کرد.های عرفانی میمایهصرفاً با درون

 کشتن این مرد بر دست حکیم

 او نکشتش  از  برای  طبع  شاه 

 آن پسر را کش خضر ببرید حلق

 

 نی  پی  امید  بود و  نی ز بیم  

 تا   نیامد   امر   و   الهام   اله 

 سرّ  آن را درنیابد  عام   خلق       

 (14: 1390)مولوی،              

برای کسی که بیرون از منظومۀ فکری عرفان ایستاده است، توجیه این رویداد از 

غیر قابل تصور است، اما نظر فرهنگی و ارجاع آن به ساختارهای متعارف اخلاق 

حادثۀ »، «ای بزرگواقعه»های این حکایت را خوانندۀ آشنا به رمزگان، هر یک از کنش

گرمس، )«توانست بروزی مستقیم داشته باشدتجربۀ زیستی که گویا نمی»و « معنا

گر شکل نگرفته ای که نه تنها تحت نظارت و کنترل کنشواقعه»بیند. می( 8-12: 1389

-ای تبعیت نمیکه از هیچ برنامۀ معین و مشخص و از قبل تعیین شدهاست بل

  (.8همان: )«کند

تفسیری که مولوی در مقام مؤلف از چند و چون معمای مزبور به زبان تمثیل ارائه 

شناسانۀ او در عرفان است. از یک طرف، رمزگان اخیر دهد، برگرفته از نگاه هستیمی

ما و تفسیرهای مطرح شده از سوی مؤلف را فتح محرکی است برای خواننده تا مع

لایه نیست که با یک مثنوی کتابی سربسته و تک»بابی برای گفتگو آن ببیند؛ زیرا 

 . (11: 1390فرامرز قراملکی، )«دو بار خواندن پروندۀ آن بسته شود

های دیگر؛ به ویژه رمزگان کنشی است که رمزگان هرمنوتیکی در پیوند با رمزگان

برد و به گفتۀ بارت در پی ند خواندن را به سوی تکثر و عدم قطعیت معنا میفرای

( ساختارفکری Enigmasهای هرمنوتیک و کنشی است که معماها)بافتگی رمزگانهم
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را به صورت طرحی  آنو  (Bowman, 2003: 17-36)سازندمتن را منسجم می

 آورند. استریوگرافیک در می

معنایی نه با بازگشت به معنای نهایی و ثابت داستان، و نه هر واحد »در این طرح 

ای میان با بازگشت و محاکات به واقعیت خاصی بیرون از متن، بل از راه مکالمه

نمونۀ این طرح را (. 241: 1385احمدی، )«کندساختار نحوی و ساختار معنایی کار می

هستند و در پی این ارتباط  ها به هم مرتبطتوان دید که در آن کنشدر ابیات زیر می

برد. از معناشناسانه است که خواننده پی به عشق صوری و ظاهری کنیزک و زرگر می

-قتل زرگر را می« الگوی پلیسی»طرف دیگر؛ در پی خوانش رمزگان هرمنوتیک، 

 گشاید.

 پس  حکیمش گفت ای سلطان مه 

 تا کنیزک در   وصالش خوش  شود 

 هروی   راشه   بدو  بخشید  آن   م 

 راندند   کاممدت   شش   ماه    می

 بعد از آن  از بهر  او  شربت  بساخت

 چون  ز  رنجوری   جمال  او   نماند

 زرد شد چونکه زشت و ناخوش و رخ

 آن  کنیزک  را    بدین  خواجه بده    

 آب وصلش   دفع   آن   آتش  شود   

 جوی راجفت کرد آن هر دو صحبت   

 تا  به  صحت  آمد  آن  دختر  تمام    

 گداختتا  بخورد  و  پیش دختر می   

 جان   دختر   در    وبال   او    نماند   

 اندک اندک    در   دل  او  سرد شد    

 (13: 1390)مولوی،                   

 (Jamming. انسداد)5-2

 Blocking the reader'sشامل بلوکه کردن درک و بستن راه فهم)

understandingترین انسدادهایی که در این حکایت شود. از مهم( مخاطب می

و گریز مولوی از افشای سرّ او است. خواننده در « شمس»حضور دارد، صحبت دربارۀ 

مایۀ مهم عرفان؛ برخورد با این انسداد، ناگزیر است آن را از منظر یکی از دو درون
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های حاضر در کند. خوانش او به دلیل امتزاج رمزگان یعنی عشق و انسان کامل قرائت

 یابد.مایۀ عرفانی مذکور، عملاً به کثرت معنا راه میمتن با دو درون

 الدین رسیدچون حدیث روی شمس 

 واجب  آید  چون  که  آمد   نام   او  

 من چه گویم یک رگم هشیار نیست  

 شرح  این  هجران و  این خون جگر  

  

 رم آسمان سر در کشیدشمس چا   

 شرح  رمزی   گفتن   از  انعام   او  

 شرح  آن یاری  که او را یار نیست  

 این  زمان   بگذار  تا   وقت  دگر   

 (10: 1390)مولوی،                  

اگر بپذیریم که شمس، نقش جان مولوی است، خواهیم دید اندیشه و زبان مولوی 

شود و خواننده ناگزیر است ردپای با شمس شکوفا میدر رابطۀ تعامل و همدلی 

مُدرکات ذهنی و عینی او را در مناسبات فکری و اندیشگانی شمس بجوید. البته 

در خوانش متن یک مفهوم مفروض است که سبب احیای متقابل زبان « دیگری»

ها به دیگری کنند؛ انسانادعا می« روسو»و « اسمیت»که چنانگردد، و آنمی

دیگری »سازند. این مفهوم مشابه ازمندند به حدی که تصویر او را درون خود مینی

 Super«)ابر مخاطب»و « هربرت مید»( در بیان Generalized Other«)گسترده

Addressee (187: 1401)سنسون، است« میخاییل باختین»( در بیان. 

 

  گیرینتیجه.3

ن بارت، ساختار فکری نخستین مقالۀ حاضر با نگاهی به نظریۀ پنج رمزگان رولا

تحلیلی بررسی کرد و در پی خوانش  -حکایت مثنوی معنوی را به شکل توصیفی

ها تحت های معنایی این ساختار به نتیجه دست یافت که هر یک از این مؤلفّهمؤلفّه

اند. به همین دلیل خواننده تأثیر عرفان، کدگذاری شده و به صورت رمزگان درآمده

های مثنوی معنوی نه با پیام، بلکه با ساختار فکری مواجه است که این در حکایت

که رولان بارت تعریف کرده -گانۀ آنساختار تحت تأثیر رمزگان و کارکردهای پنج
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شود دهند. این موضوع سبب میپارچگی زبان خود را از دست میاقتدار و یک -است

بیند که در آن معنا از طریق نشانه های مثنوی را متنی نوشتاری بکه خواننده حکایت

 شود.های معنایی آن درک میو دلالت

ای که این جستار در پی خوانش حکایت عاشق شدن پادشاه بر کنیزک سه مؤلفّه

 به آنها دست یافت، عبارت بودند از: تله، ابهام و انسداد. 

کند هایی میحضور هر سه مؤلفّه، خواننده را ناگزیر از تحلیل و خوانش رمزگان

دهند  و ثانیاً در ها اولاً: ساختار فکری مثنوی معنوی را شکل میکه در پی این مؤلفّه

آورند. بافتگی با یکدیگر، حکایت را به شکل یک متن استریوگرافیک در میتعامل و هم

-سازی و خلاقیت در محور هماز طرف دیگر، هر یک از این سه مؤلفّه، سبب نشانه

شوند. خواب و رؤیا ای روایت و سوق آن به گسترۀ خوانش و تفسیر میهنشینی پاره

نشینی با سوژۀ عرفان ترین نشانگانی است که در قرابت و همو خیال از جمله مهم

مانند خود، فهم خواننده تبدیل به رمزگان شده است، در طول حکایت با کارکرد تله

کند. خواننده دور می -صریح است که همان پیام-را از معنای پیشنهادشده توسط زبان

در پی دریافت معنا و شناخت ساختار فکری حکایت به ناچار باید این دو رمزگان را 

 مد نظر قرار دهد. 

سو  و آمیختگی آن با عرفان علاوه بر خواب و خیال، امتزاج حکایت با شعر از یک

وح شاعرانه در شود. حضور راز سوی دیگر، سبب ایجاد ابهام در معنای حکایت می

ساختار حکایت، زبان آن را با عدم قطعیت معنا و مداومت در تفسیر همراه کرده است، 

و پررنگ بودن سوژۀ عرفان در زمینه و ساختار فکری حکایت، سبب خلق معماها، 

متعددی در آن شده است. به طوری که خواننده ناگزیر « الگوهای پلیسی»ها و پرسش

هایی دست بزند که رولان بارت آنها را معرفی لیل رمزگاناست در خوانش آن به تح

کرده است. مریض شدن کنیزک، نمایان شدن طبیب الهی در خواب بر پادشاه، 

هایی ها و ابهامشخصیت سربسته و رؤیایی او در طول حکایت و قتل زرگر از جمله تله
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عدم تأثیرگذاری  است که در کنار ایجاد تناقض و ابهام در تجربۀ زیستۀ خواننده از

های کنشی، داروهای شناخته شده بر بیمار، خواننده را دعوت به تحلیل رمزگان

ای که کند. سومین مؤلفّههرمنوتیکی، فرهنگی، نمادین و دالی در طول حکایت می

کند، خواننده را در پی دریافت و شناخت ساختار فکری حکایت، ناگزیر از خوانش می

ه با بلوکه کردن روند فهم، سبب احیای خوانش و تفسیر در انسداد است. این مؤلفّ

گردد. اشارۀ کوتاه مولوی به شمس تبریزی و تأکید او بر رمزوارگی سخن حکایت می

گفتن از او، نمونۀ عالی انسداد در این حکایت است که خواننده آن را به شکل رمزگان 

 خوانند.می

های حاضر در این حکایت رمزگان نتیجۀ دیگری که این مقاله در تحلیل کارکرد

دهی به ساختار بافتگی این رمزگان در شکلبه آن دست یافت، پیوند، تعامل و هم

های ظاهری و جرّ جرار کلام رغم گسستفکری حکایت بود. به طوری خواننده علی

بیند که در در طول حکایت؛ ساختار فکری آن را به شکل طرح و شمایی منسجم می

های یک کندوی عسل؛ مستقل از هم نیستند و نه با معنایی مانند گنجآن هر واحد 

بازگشت به معنای نهایی و ثابت و نه با بازگشت به واقعیت خاصی بیرون از متن، بل 

 کنند.از راه تعامل میان ساختار نحوی و ساختار معنایی کار می
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